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: وگوييگفت  فكرانروشن بررسي گفتار سياسي
  گفتارياز ارايه تا نقد درون

  
  1يگمحمد پزش

  چكيده
توان به دو دوره قديم و جديد تقسيم انديشه سياسي ايران زمين را مي

سال پيش  150دوره جديد انديشه سياسي ايران كه به لحاظ زماني به . كرد
شاهد سه ، انديشه سياسي جديد ايران، ساله 150دوره طي اين . گرددباز مي

  : دوره بوده است
كه با آشنايي ايرانيان از غرب آغاز شده ، گرارفتانديشه سياسي پيش: يكم

دغدغه اصلي انديشه سياسي اين . انجامدو تا جنگ جهاني دوم به طول مي
خواهي ونرفت از طريق قانماندگي سياسي و رسيدن به پيشدوره جبران عقب

  . و تاسيس حكومت مشروطه است
گراست كه از جنگ دوم جهاني آغاز و تاكنون انديشه سياسي هويت: دوم

ترسيم هويت ايراني به طور عام و هويت ، دغدغه اصلي اين انديشه. ادامه دارد
  . سياسي به طور خاص است

ه دو بانديشه سياسي معاصر كه بر مسئله سنت و تجدد و تلفيق اين: سوم
به وسيله  1370از دهه ، اين انديشه. صورتي آكادميك تمركز كرده است

مقاله حاضر درصدد شناسايي اين . فكران ايراني بپا شده استگروهي از روشن
  . انديشه سياسي جديد است

سنت و ، انديشه سياسي معاصر، انديشه سياسي جديد :واژگان كليدي
  . طلبيهويت، تجدد
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  پيشگفتار
به ، به مثابه موضوع پژوهش 1»انديشه سياسي«توجه به ، اخيردر سه دهه 

به طور جدي مورد مطالعه قرار گرفته ايراني فكران وسيله گروهي از روشن
ايران پيش  جديدها اين اميد را در قلمرو انديشه سياسي مطالعات آن. است
ي ورزي سياسراهي براي انديشه، آنهاهاي آكادميك كه با پژوهش است آورده
گر پيدايش نوع جديدي اصول توجيه رامين جهانبگلو. ايران گشوده شود جديد

فكران روشنها را كه او آن، فكران رااز انديشه سياسي به وسيله اين روشن
   :كنددر سه اصل خلاصه مي، نامدمي 2وگوييگفت

 خود يا، نكنيم شناسايي را ديگر هايفرهنگ كه صورتي در ايرانيان ما :يكم
 و داد خواهيم دست از نيز را خود فرهنگ ندهيم قرار 21 قرن موقعيت در را
 با شدن مدرن فرايند :دوم؛ شد خواهيم منزوي كنوني پيوستههمبه جهان در

 به انتقادي انديشه فضاي كه زماني تا اما، شودمي آغاز) لازم شرط( ابزاري وجه
؛ گرددنمي كامل) كافي شرط( نشود گشوده ايران در مدرنيته اصلي وجه عنوان
 يك نخست بايد يعني؛ بود جهاني بايد امروز جهان در بودن بومي براي :سوم
  .)273- 267: 1383جهانبگلو؛ ( داشت جهاني فكر

انديشه «وگويي آن چيزي است كه فكران گفتورزي روشنحاصل انديشه
  . باشدكه موضوع مقاله حاضر مي شودخوانده مي 3»سياسي معاصر

آوردهاي بررسي انتقادي و استفاده از دست، شناخت، مقاله حاضرهدف 
  . انديشه سياسي معاصر است

  پيشينه پژوهش
وگويي بيان شده فكران گفتانديشه سياسي معاصر در ضمن آثار روشن

  . دانبه تدوين انديشة سياسي نپرداختهوگويي گفتفكران تمامي روشناما ، است

                                                 
1. Political Thought  
2. Conversational Intellectuals 
3. Contemporary Political Thought 
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نقطه تنها  مانند رامين جهانبگلو، برخي، انديشهاز ميان نويسندگان اين 

داريوش آشوري دربارة مانند ، و برخي )همان( اندنظرات سياسي ارايه داده
 اندهاي آن سخن گفتهو ويژگي »زبان انديشه سياسي« :مانند، موضوعاتي

  . )http,//ashouri. malakut.org: 1382 ،آشوري(
 در انديشه سياسي معاصر منسجم نسبتاً تنها از پنج پروژة سياسي، بنابراين

دكتر عبدالكريم از  )1(»حكومت دموكراتيك ديني«پروژه  :توان نام بردمي
پروژه ، دكتر محمد مجتهد شبسترياز  )2(»سالاريمردم«پروژه ، سروش

نقد ايدئولوژيك «پروژه ، دكتر مهدي حائرياز  )3(»مالكيت مشاع شهروندان«
زوال انديشه سياسي در «دكتر داريوش شايگان و پروژه از  )4(»شدن سنت

  . دكتر جواد طباطبائياز  )5(»ايران
مبتني بر تمايزي اساسي ميان دين از  »پروژة حكومت دموكراتيك ديني«

بر اين اساس . )99: 1369 ،سروش( استيك سو و فهم ديني از سوي ديگر 
 بشري و ورزيتنها يك سياست تمايزيورزي برخاسته از چنين سياست

  . قلاني خواهد بودع
در كلام ديني سروش نوعي سازگاري و تعادل ميان معارف درون ديني و 

اي ايجاد گيري شيوهاين سازگاري در نتيجة پي. شودبرون ديني مشاهده مي
شده است كه طبق آن در صورت ناسازگاري ميان سنت اسلامي و معارف 

سروش، ( يابندتقدم و اولويت مياين دستة اخير هستند كه ، جديد بشري
1378 :57( .  

در انديشة سياسي سروش دين به عنوان يك امر قدسي و ثابت از سياست 
  . )156: 1369سروش، ( باشدبه مثابه امري عرفي و متغير مستقل مي

تواند مبناي ب نه، شود كه ديناستقلال سياست از دين موجب مي
  . ار گيردمشروعيت حكومت و نه مبناي عمل آن قر

. سالاري با يكديگر سازگار هستنددين و مردم، در انديشة سياسي سروش
به  سالارياين سازگاري بر پاية تلقي دين به عنوان فهم ديني و تلقي مردم

  . )453: تامرتضوي، بي( گرددپذير ميمثابه روشي عقلاني براي ادارة جامعه امكان
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هاي اساسي تجدد يني ارزشبه اين ترتيب نظرية حكومت دموكراتيك د
اي از انديشة سياسي را سروش توانسته است گونهو  پذيردسياسي را مي

طراحي كند كه در درون آن ميان عناصر سياسي تجدد با سنت سياسي اسلام 
  . به نوعي تلفيق صورت گرفته است

در گرو فهم تجربة ديني و  محمد مجتهد شبستري »سالاريمردم«پروژه 
  شبستري نيز مانند سروش. شناختي اوستشناختي و انسانمباني هستي

هاي سياسي تجدد سازگاري ايجاد كوشد ميان عناصر سنت اسلامي با آموزهمي
  . پذيردهرمنوتيك روشي انجام مي ا كمكاين امر ب. كند

و سياسي اين جوامع ، اجتماعي، وردهاي علميآتمدن مدرن غرب و دست
 أاي كه آن را منشبه گونه، گرفته است مورد توجه جدي شبستري قرار

  بسياري از تحولات سياسي و اجتماعي جوامع مسلمان در دو سدة اخير
  . )15و14: تامجتهدي شبستري، بي( داندمي

رفت و تكامل علوم و معارف بشري در مغرب زمين تحولات به نظر او پيش
بر ، نوبة خود اين تحولات به. زيادي در الهيات مسيحي به وجود آورده است

ثر بوده ؤل سياسي و اجتماعي مئانساني و عقلاني به مسا، ايجاد نگرش عرفي
از اين رو او معتقد است كه رشد علوم جديد در كلام و فقه اسلامي نيز ، است

  . )109: تامرتضوي، بي( هاي عقلاني خواهد بودنگرش أسرمنش
هاي يا پيام، اوتگرچه شبستري به تفاوت ميان اديان الهي و ماهيت متف

اما معتقد است به همان ميزان ، كندها اشاره ميسياسي و اجتماعي متفاوت آن
  . )همان( ها وجود داردوگو و تفاهم ميان آنهاي مناسب براي گفتزمينه

اي متهورانه در حائري ارايه نظريهمهدي  ِ»مالكيت مشاع شهروندان«پروژه 
  . باب حاكميت و مشروعيت دولت است

حائري با ارايه نظرية وكالت مالكان شخصي مشاع در عرصة سياسي از اين 
گاهي حقوقي و فلسفي براي بنا كردن حقوق اساسي نظريه به عنوان تكيه

  . )82: تاحائري، بي( مدرن اسلامي سود جسته است
چنين با نقد نظرية قرارداد اجتماعي غربي كارآيي نظرية خود را او هم

   .)126تا  122: تاحائري، بي( دهدارداد توضيح مينسبت به نظرية قر
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له ئاز جملة ابتكارات سياسي حائري در حوزة كلام سياسي آن است كه مس

ي به مردمي بودن أكند و رداري جدا مينبوت و امامت را از امر خلافت و زمام
  . )172: همان( دهدحكومت نبوي و علوي مي أمنش

  . گذاردثيرات عميقي بر جاي ميأي تاين مبناي كلامي در حوزة سياس
گر او . رسدحائري بر اساس همين مبنا به نقد نظرية ولايت عامة فقيه مي

كرد از روي، در جهان غرب سالاريچه به دليل آشنايي با مباني فلسفي مردم
ورزي هاي بنيادي ميان سياستكند و به تفاوتفلسفي خود استفاده مي

 سالاريمردم هاي اساسيلفهؤم، هاي اواما در بررسي،پردازداسلامي و غربي مي
  . )317: 3تا، جكمالي، بي( شودبه وضوح مشاهده مي

به بازنمايي نحوة داريوش شايگان  »نقد ايدئولوژيك شدن سنت«پروژه 
  . پردازدايدئولوژيك شدن سنت ديني مي

تعامل هاي شرق با تمدن غرب و نحوة پروژة اصلي شايگان رويارويي تمدن
هاي شناختي دربارة رويارويي هستياو به دنبال مباحث هستي، با آن است

 پردازدمي طلب به مباحث مرتبط با اين روياروييشرق معنوي و غرب منفعت
  . )252تا  250: تاپدرام، بي(

با در نظر آوردن مفهوم ايدئولوژي و مباحثي كه در غرب دربارة آن  يگاناش
هاي شرقي به دنبال رسد كه تمدنبه اين نتيجه مي، به راه افتاده است

ها در اين تمدن. شوندخود مي گذاررويارويي با تمدن غربي وارد دوران 
هاي دهند كه يكي از جلوهاز خود نشان مي 1پريشانهروانرفتاري گذار وضعيت 

  . زدگي و از خود بيگانگي استغرب، آن
دست به پيوند زني تمدني ميان عناصر  گذاروضعيت  درهاي شرقي تمدن

در كه در اين هنگام اتفاق مهمي . زنندمختلف تمدن خود با تمدن غرب مي
  . همان ايدئولوژيك شدن سنت است، دهدحيطة سياسي رخ مي

مند اي است كه معلول انهدام نظامايدئولوژيك شدن سنت پديده
به نظر . سنتي از طريق انديشة مدرن است بينياختارهاي بزرگ جهانس

                                                 
1. Schizophrenic 
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، وردي كندآهاي جاري همخواهد با انديشهسنت مي، گذارشايگان در وضعيت 
اي جز اين ندارد كه منطق خيزد چارهها برمياما هنگامي كه به رقابت با آن

معيارهايي كه سنت ، هنگامي كه همان منطق را پذيرفت و ها را بپذيردآن
كنند ضرورت سنت را توجيه مي، در تحليل نهايي، ها را داردبا آنادعاي مقابله 
ها يك شكل مشخص سياسي و حتي سنت، در نتيجة اين امر. و نه بر عكس

اي كه بدانند جزيي از مقولة جاريآنگيرند و ناخواسته و بيفلسفي به خود مي
تا  57: تا، بيCultural Schizophernia( شودشوند كه روح زمانة ما ناميده ميمي

116( .  
هاي طباطبائي به بحرانجواد  »زوال انديشه سياسي در ايرانِ«پروژه 

هاي عصر گويي به پرسشموجود در جامعة ايراني نظر دارد و در صدد پاسخ
پروژة سياسي طباطبائي نيز ميان عناصر . )337: 5تا، جمنصورنژاد، بي( جديد است

  . برقرار كرده استتجدد و سنت اسلامي ارتباط 
هاي تفكر طباطبائي از اين جهت آن است كه از منظر مفاهيم و از ويژگي

ل ئهاي تجدد غربي و با مراجعه به منابع آن به تجزيه و تحليل مسابنديقالب
ها به نكاتي اشاره دارد كه از اين رو در ارايه مباحث و تحليل. پردازدايران مي

  . كنندمتفكران ديگر از آن غفلت مي
كاربرد اين روش از سوي اوست كه موجب شده است حكم به زايش 

  . )369و368: همان( ديرهنگام و مرگ زودرس انديشة سياسي ايران اسلامي بدهد
  وگوييِ گفتفكراناجزا و عناصر انديشه سياسي معاصر به وسيله روشن

انديشه اين  چنين ابعاد مختلفهم. طور پراكنده در آثارشان بيان شده استبه
تحليل و ارزيابي جامعه آكادميك ايران قرار گرفته ، نويسندگان مورد تفسير

اما نگاه به اين انديشه به مثابه گفتار سياسي و بررسي آن به مثابه ، است
  . موضوعي پژوهشي امري بديع است

 انديشه، در توضيح تازگي نگاه مقاله حاضر بايد گفت كه در اين نگاه
به كه  است 1امر سياسي درباره اي از كنش انديشگيگونه، معاصر سياسي

                                                 
1. The Polecy 
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  ؛خصيصه ضد ايدئولوژيكـ 1: گرددشناسايي ميشش شاخصه وسيله 

تلاش ـ 3؛ پساتجدد و تجدد، كيد بر ضرورت و لزوم فهم فلسفي سنتأتـ 2
رقابت با غرب به جاي ـ 4؛ هاي جهانيبراي جمع ميان اعتقادات بومي و ارزش

 وهاي نوين وگو با ارزشها و گفتتبادل غيرتقليدي انديشهـ 5؛ ضديت با آن
  . توجه به وضعيت معاصرت ـ6سرانجام 
بلكه مراد از ، به معناي معهود زماني آن نيست انديشه در اين» معاصر« واژه

پزشگي، ( است» حاضر جهان شيوه بودن در«و » اكنونيت«، »معاصرت«آن 
  . شدابميدغدغه اصلي اين انديشه معاصر بودن ، بنابراين. )41و40: 1389

 معاصرسياسي جديد ايران به اعتبار دغدغه اصلي آن انديشه  در واقع
به ، آن شناخت مورد استفاده به اعتبار ابزار اما همين انديشه، شودخوانده مي

 اش انديشهوردهاي سياسيĤستشناختي و به اعتبار دسياسي معرفت انديشه
  . )40: همان( ه استشدده نامي وكراتيكسياسي دم

  چارچوب نظري و روش پژوهش
چارچوب نظري و روش پژوهش مقاله حاضر شامل دور هرمنوتيكي چهار 

اي است كه از مقوله انديشه سياسي معاصر آغاز شده و به واسطه روش مرحله
دوباره به انديشه  3و عقلانيت ارتباطي 2نظريه كنش ارتباطي، 1هرمنوتيك ژرفا
  . شودختم ميسياسي معاصر 

در توضيح اين دور هرمنوتيكي بايد گفت كه انديشه سياسي معاصر ايران 
هرمنوتيك ژرفا حامل معنايي از امر سياسي است كه تعيين آن به وسيله 

آن است  -به مثابه قاعده فهم  -فرض اين هرمنوتيك پيش. گيردصورت مي
به ظاهر الفاظ و  توان صرفاًنمي، دست آمدن معناي امر سياسيكه براي به

  بلكه بايد اعتبار و درستي فهم، مفاهيم انديشه سياسي معاصر بسنده كرد
از اين . )95: 1385هولاب، ( دست آمده از مفاهيم مزبور را نيز در نظر گرفتبه

                                                 
1. Deep Hermunetic 
2. Theory of Communicative action 
3. Communicative Rationality 
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براي كشف معناي انديشه سياسي معاصر بايد از سطح ظاهر آن گذشت و ، رو
ميان معناي ظاهري مفاهيم انديشه اما . به حوزه راستين معنايش رسيد

اي وگويي از آن فاصلهفكران گفتسياسي معاصر و معناي مورد نظر روشن
فهم ، بنابراين. شودوجود دارد كه به وسيله هيچ نوع فرآيند تفسيري پر نمي

اي فراتفسيري و غير وگويي وظيفهفكران گفتمعناي امر سياسي از نظر روشن
اي نظريه. پذيردوسيله نظريه كنش ارتباطي انجام مي زباني خواهد بود كه به

كه به مثابه ابزاري جهت سنجش اعتبار و قضاوت درباره درستي مفهوم امر 
  . رودسياسي در انديشه سياسي معاصر به كار مي

دست آمده از شود تا ميان ظاهر مفاهيم بهدر كنش ارتباطي تلاش مي
وگويي از آن فكران گفتعي روشنانديشه سياسي معاصر و فهم معناي واق

اين امر كه به وسيله عقلانيت ارتباطي . اي مستقيم برقرار شودانديشه رابطه
دهد تا تفسير معياري در اختيار جامعه فرهنگي ايران قرار مي، پذيردانجام مي

فام و و توحيدي 41تا36: 1389پزشگي، ( دست آيدواقعي انديشه سياسي معاصر به
  . )1388پزشگي، 

  
 سياسي معاصر انديشه عقلانيت ارتباطي  كنش ارتباطي  هرمنوتيك ژرفا  سياسي معاصر انديشه

به مثابه كنش گفتاري و 
 حامل معناي امر سياسي

  

به مثابه قاعده فهم 
معنا و شيوه تفسير 

معاصرياسي س انديشه
  

  

به مثابه ابزاري 
انجام وظيفه  جهت

تأويل انديشه  فرا
  سياسي معاصر

مثابه معيار  به
پذيرش يا رد 
دواعي مطرح 
شده در انديشه 

  سياسي معاصر

به مثابه كنش 
گفتاري و حامل 

  معناي امر سياسي

  جدول دور هرمنوتيكي فهم انديشه سياسي معاصر ايران

  مباني انديشه سياسي معاصر
مسئله اصلي براي انديشه سياسي معاصر به مثابه گفتار سياسي جديد 

تر مباني سنت از يك سو و اصول هر چه بهتر و عميق فهم و درك، ايران
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وگويي با فكري و فلسفي تجدد از سوي ديگر به منظور امكان ايجاد رابطه گفت

  . جهان امروز است
همزمان از ، اين گفتار با نگرش انتقادي به ردپاي گذشتة انديشه در ايران

  . رودطريق نفي هرگونه تعصب و خشونت به فراسوي گذشته مي
امروزه تجدد يكي از مفاهيم كليدي در مناقشات و مباحثات انديشگي 

گردد كه درگيري ايران با پروژه تجدد سياسي به اين مسئله بازمي. ايراني است
، سالاريمردم: مانند، ايران با نهادهاي مدرن و مفاهيم سياسي برخاسته از آن

  . ها استآنجامعه مدني و حقوق بشر آشنا شده است و خواهان تأسيس 
  گريانديشه سياسي معاصر براي اين منظور به پرسش اصلي روشن

گردد و آن را با توجه به الزامات مكاني و زماني ايران معاصر بدين صورت بازمي
تواند به شرايط جديدي دست يابد كه كند كه جامعه ايراني چگونه ميطرح مي

به سطحي از انديشه  از حالت طفوليت فكري بيرون آمده و، در آن شرايط
جامعه مدني و حقوق بشر ، سالاريمردم: مانند، هاييپروژه، برسد كه در آن

  طرح شوند؟ 
انديشه سياسي ، گويي بدانزيرا پاسخي، طرح اين پرسش اساسي است

شناختي از سوي شناختي از يك سو و معرفتهاي هستيمعاصر را با پرسش
ما ، شناختيد اين كه از لحاظ هستيمانن، هاييپرسش؛ كندديگر درگير مي

  ايم؟ و به لحاظايرانيان در هزاره سوم ميلادي در كجاي جهان ايستاده
اي با فرهنگ ايران و مدرنيه داريم؟ بديهي است كه شناختي چه رابطهمعرفت

، جهانبگلو( كندپرسش اخير مسئله عقلانيت را نيز براي اين انديشه مطرح مي
  . )128تا112: 83

  اجتماعي - هاي سياسيونگي استفاده از عقل و نقش آن در عرصهچگ 
توجه ، زيرا براي اين انديشه، دهديافتي انتقادي به انديشه سياسي معاصر ميره

گفتار سياسي جديد مدعي . به عقل و عقلانيت به معناي تقليد از غرب نيست
  .استاست كه نبايد تقليد كرد و از اين رو با هرگونه مدگرايي مخالف 

كنند كه مسئله جامعه كنوني ايران معاصر تأكيد مي هاي سياسي انديشهپروژه
تواند ميان بر بزند و اگر بخواهد جهاني اين است كه براي معاصر شدن نمي
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ها روي آن هاي مدرنيته را كه پسا مدرنها و بحرانفكر كند بايد همه لغزش
  . گذارند مورد توجه قرار بدهدانگشت مي
كنند كه جامعه وگويي در ديدگاهي انتقادي بيان ميفكران گفتروشن
تنها از عقل ابزاري و دستĤوردهاي ، به جاي تفكر، سال گذشته 150ايراني در 

كه طرح فلسفه سياسي مدرن در در حالي، سياسي مدرن آن تقليد كرده است
  . توان با انديشه انتقادي بررسي كردجامعه ايران را مي

دست : يكم: فكران نتيجه اين امر دو چيز استاين دسته از روشنبه اعتقاد 
كشيدن ازعقل ابزاري تقليدي و برقراري توازن ميان عقل ابزاري و عقل 

توجه به سه لايه فرهنگي جامعه معاصر ايران از : انتقادي از يك سو و دوم
را توان هويت ايراني بديهي است كه در پرتو دو دستĤورد فوق مي. سوي ديگر

  . در هزاره سوم شناخت
  وگويي را متوجه اين نكتهفكران گفتروشن، توجه به سه لايه تمدني

هاي سياسي جديد ايران بد فهميده شده كند كه مدرنيته به وسيله انديشهمي
  اي است از نمايندگان وفكران ايران امروز آميزهاز منظر اين روشن. است
كي از وظايفي كه فكر فلسفي در ايران دارد ي، بنابراين. هاي مختلف تمدنيلايه

اين است كه با نمايندگان مختلف فكري و قومي و تمدني اين جامعه بتواند 
تواند اين سه لايه تمدني را به هم وگو مينتيجه اين گفت. وگو شودوارد گفت

  . مرتبط ساخته و پرسش ايراني بودن را در عصر حاضر مطرح سازد
 -مسئله هويت ايراني را به ديدگاه تاريخي، وگوييتفكران گفقرائت روشن

زيرا طرح اين پرسش كه ايراني كيست؟ ، دهندشان ارتباط ميشناختيهستي
متوقف بر پاسخ به اين پرسش است كه نقش و جايگاه ايران در هزاره سوم 

  چيست؟

  مسائل انديشه سياسي معاصر 
فتار سياسي جديد انديشة سياسي معاصر تلاشي آكادميك براي تدوين گ

سياسي معاصر را از گفتارهاي سياسي پيشين جدا  چه انديشهآن. ايران است
اصحاب گفتار سياسي . اراية آن به صورت مطالعات آكادميك است، كندمي
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هاي علمي ارايه ورزي خود را به صورت پروژهاند انديشهمعاصر تلاش كرده

  . كنند
شناختي مطرح شده در قسمت عرفتشناختي و مبا توجه به مباني هستي 

وضعيت : گرددسياسي معاصر در ذيل دو مسئله بررسي مي انديشه، پيشين
  . گذار و معاصر بودن و سازش سنت و تجدد

  وضعيت گذار و معاصر بودن -الف
شناختي و به مثابه انديشه سياسي معاصر وضعيت گذار را امري هستي

دو ، وگوييفكران گفتروشن. كندقي ميِ ايراني در جهان معاصر تلشيوه بودن
  . ديدگاه درون تمدني و برون تمدني براي تبيين وضعيت گذار دارند

اي از بودن فكران در تبيين درون تمدني وضعيت گذار را گونهاين روشن
سنت . دانند كه در آن توان بازسازي و پايداري فرهنگي از دست رفته استمي

دهد وگويي و مداراگرايانه خود را از دست ميگفتدر اين نحوه از بودن حالت 
گيرد هاي آرماني و نقدانه وضعيتي متصلب به خود ميفقدان جنبه، و در نتيجه

طباطبايي الف، ( كه ديگر قابليت جذب عناصر فرهنگي جديد را نداردطوريبه
كنند كه معاصر بودن وگويي تأكيد ميفكران گفتروشن. )12 تا10 : 1، ج1382

، هنگام مواجهه با تجدد، بنابراين. به معناي تصلب سنت و نقدناپذيري آن است
شود كه توهم پايان سنت فراگيرد و از اين پديده تصلب سنت موجب آن مي

رو به جاي تأمل در مباني نظري سنت به اخذ ناقص و سطحي تجدد اهتمام 
خشي از اين امر بدان معناست كه تجدد به صورت ايدئولوژيك به ب. شود

هاي ذاتي وضعيت گذار در به اين ترتيب ويژگي. وضعيت گذار تبديل گردد
التفاتي به نقادي سنت و بحث در بي: شودچهار مقوله اساسي خلاصه مي

توجهي به منطق تجددخواهي ايدئولوژيك و بي، غفلت از الزامات تجدد، مباني
   ).38تا  37: 1374طباطبايي ب، ( دوران جديد

گويند وگويي در تبيين برون تمدني به وضعيت گذار مين گفتفكراروشن
اي ميان تمدن ايراني اي از بودن است كه در آن مواجههكه اين وضعيت نحوه

  . با تجدد غربي روي داده است
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در اثر اين مواجهه دو جهان گوناگون مانند دو كهكشان هستند كه 
مفاهيم . شودد ديگري ميروند و يكي وارشان همواره درهم فرو ميستارگان

هايي است كه دهندة ناسازگاري ايدهآيد كه نشانتركيبي و نامعيني پديد مي
: تا، بيQuest-ce quune Revolution religieuse( در بنيان هر كدام وجود دارد

شود كه سنت و تجدد همديگر را اين امر در بلند مدت موجب مي. )220
تجدد از طريق سنت تغيير ماهيت دهد و از ، ياز سوي: متقابلاً كج شكل كنند

اي موجب چنين پديده. سنت در معرض تضييقات تجدد قرار گيرد، سوي ديگر
كژتابي: شامل، شناختيهاي هستيگردد كه علاوه بر كژتابيهايي ميكژتابي
 معرفت

هاي
  . شودو روانشناختي نيز مي، شناختيزيبايي، شناختي

كنند؟ آيند؟ و چگونه عمل ميها چيست؟ از كجا مياما ماهيت اين كژتابي
هاي ها را گونهماهيت آن، وگويي در پاسخ پرسش نخستفكران گفتروشن

هاي خاستگاه آنها را جداشدگي، در پاسخ پرسش دوم، دانندمعرفت دوگانه مي
پيوندزني ، و در پاسخ آخرين پرسش، كنندتاريخي و تغيير افق زندگي بيان مي

پيوند زني عمليات وصله كردن دو افق . كنندها معرفي ميعمل آن را نحوة
  . هاستمدرن و سنتي به منظور آشتي ميان آن

هايي است گيرد و به صورت ساختن انگارهاين امر غالباً ناآگاهانه صورت مي
انداز درستي ندارند و واقعيات هيچ چشم، نقدناپذير هستند، كه واقعيت ندارند

  . كنندگفتارهايي پوچ تبديل مي اجتماعي را به
اول پيوند زدن گفتار متجدد بر : كندپيوند زني به دو شيوه عمل مي

زدگي است و دوم پيوند زدن گفتار محتوايي قديمي است و نتيجة آن غرب
اما نتيجة هر ، كندسازي جلوه مياي مدرن كه به صورت اسلاميسنتي بر پايه
  . دو يكي است

   .)77تا  50: تا، بيCultural Schizophernia( ياسيزايش ايدئولوژي س
. دانندمي انديشيترين خطر دورة گذار را تاريكوگويي بزرگفكران گفتروشن
انديشي اشاره به استغراق دوباره در نوعي جهل دارد كه در اثر آن جهان تاريك

 آميزي به معنويت شرقداند كه به صورت اغراقحق ميايراني خود را ذي
  . )299: 1372شايگان الف، ( بازگردد و از مزاياي تجدد غربي غفلت نمايد
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طور خلاصه تبيين برون تمدني وضعيت گذار را داراي دو ويژگي اساسي به
اول در سطح شناختي كه حقايق عظيم متافيزيكي به عنوان بنياد : داندمي

صورت شود و به تبديل مي هاي درهم شكستههاي پيشين به هستيهستي
گردد و دوم در سطح پايان تفسيرهاي گوناگون ظاهر ميفرايندهاي بي

پارگي شاخصة چهل. شودگي هويتي آشكار ميبازنمودي كه پديده چهل تكه
  . باشدهاي گوناگون ميمزبور كنار هم قرار گرفتن و روي هم افتادن هويت

  سازش سنت و تجدد - ب
. باشدنديشه سياسي معاصر ميامكان سازش سنت و تجدد از مسائل اصلي ا

اي اند به گونههاي مختلف تلاش كردهيافتوگويي از منظر رهفكران گفتروشن
دين ، شناسانهيافت معرفتدر ره، به عنوان مثال. اين سازگاري را نشان دهند
رة جامعه ابه عنوان يك روش عقلاني براي اد سالاريبه مثابه فهم ديني و مردم

، در اين پروژه كه فهم دين چيزي غير از خود دين است .تفسير شده است
گرايي كثرت، به اين دليل در پروژة مزبور. تواند كثرت پذيردسيال بوده و مي

. )446: تامرتضوي، بي( باشدديني مي - گرايي معرفتيسياسي برخاسته از كثرت
   .شودبه جامعه معاصر ايران مي سالارياين امر موجب گشايش افق مردم

  يافت تفسيرگرايانه از آن جهت موفق به سازگاري ميان دين واما ره
: 1379شبستري، ( كندشود كه از هرمنوتيك روشي استفاده ميمي سالاريمردم

موجب پيدايش و ، در اين پروژه تحولات جديد در تأويل و تفسير متون. )9تا  7
نگاه ، به تبع آنشود و گسترش عقلانيت انتقادي در كلام و فقه اسلامي مي

در اين نگاه انتقادي بسياري . گيردانتقادي نسبت به ميراث سياسي شكل مي
ها و احكام سياسي سنت اسلامي از خصوصيات زماني و مكاني تاريخ از ويژگي

بايد از آن الغا شوند و پيدايش اوليه به شمار خواهند رفت كه اينك مي
  تا 13: همان( ها گذاشته شودنهاي زمان حاضر به جاي آويژگي خصوصيات و

23( .  
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   :سالاريهاي ايجاب ضرورت مردمويژگي
بايد متكي معتقد است كه گرچه زندگي سياسي ميشناسانه يافت هستيره

اما بايد به اين ، مانند اسلام باشد، به يك فلسفة نظري فرا فرهنگي و فرا زماني
سياسي در عمل به اقتضاي نكته هم توجه كرد كه انتخاب هر شيوه از زندگي 

 سالاريمردم .محاسبات اجتماعي و ضرورتهاي اقتصادي هر دوره بستگي دارد
 73: تاحائري ب، بي( روددر اين پروژه ضرورت اجتماعي دوره معاصر به شمار مي

  . )81تا 
رهيافت تبارشناسانه ويژگي دوره معاصر ايران را تصلب سنت و جذب 

كند كه در اين شرايط تنها از داند و اضافه ميايدئولوژيك تجدد سياسي مي
توان به جمع ميان عناصر سياسي طريق تبيين تاريخي مفاهيم نظري مي

براي اين كار لازم است . )372و  20: 1374طباطبايي ب، ( سنت و تجدد نايل آمد
هاي اولية تجدد سياسي از سنت در وضعيـت كنوني ايران پرسيده كه پرسش

پس نگاه به سنت از طريق ، دست آيدها بهود پاسخ سنت بدانشود و تلاش ش
  .كندفراهم مي سالاريهاي جديد براي سازگاري ميان اسلام و مردمتجدد افق

يافت پسامدرن هرگونه تلاش براي سازگاري ميان سنت و تجدد در ره
پارچه را موجب ايدئولوژيك شدن سنت و پيدايش روحية كليتي يك

اين پروژه مخالف ايجاد هرگونه سازگاري ميان ، از اين رو. داندبنيادگرايي مي
كند كه تعاليم اسلامي با است و به جاي آن پيشنهاد مي سالارياسلام و مردم

رزيوم وار در كنار يكديگر قرار بگيرند و يك هويت متكثر را براي  سالاريمردم
پروژه ، به اين ترتيب. )14و  13: تاشايگان ب، بي( ايران دورة معاصر فراهم كنند

در كنار هم بدون هر گونه تلاش  سالارينشيني اسلام و مردمهم اخير خواهان
  . هاستبخشي به آنانسجام براي

  هاي دموكراتيك قرارتعاليم اسلامي در كنار آموزه، در چنين حالتي
  . گذارندتكثرگرايانه را به نمايش مي سالاريگيرند و نوعي از مردممي
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  رزيابي انتقادي انديشه سياسي معاصر ا 

است كه ميان سنت و تجدد پيوندي  انديشه سياسي معاصر سعي كرده
شناختي به چالش كشيده اما اين تلاش از منظر زبان، مند برقرار كنندنظام

  . شده است
است  داريوش آشوري معتقد است كه انديشه سياسي معاصر فراموش كرده

تر از هر جاي تر و عميقر دورة گذار به صورتي ژرفكه مشكلة سنت و تجدد د
 دهدهاي سنتي و متجدد نشان ميديگر خود را در ميدان رويارويي زبان

هوادران گفتار سياسي جديد بيهوده آرزو دارند كه . )19تا  10: تاهمان، بي(
ها هم عناصري از سنت و هم الگوهايي از سياست ارايه دهند كه در آن

در صورتي كه چنين امري با توجه به ، تجدد حضور داشته باشدعناصري از 
  دهندة آن انديشه سياسي معاصر عملاً انتقال سرشت رسانة سازنده و

  . پذير نيستامكان
  زبان به كار رفته براي ساخت، بر اساس ادعاي آشوري در دورة گذار

اين امر . ردهاي زبان سنتي و زبان مدرن را توأمان داهاي سياسي ويژگيپروژه
هاي عناصر مدرن آن زبان خود را با ضرورت، شود كه عناصر سنتيموجب مي
زيرا در غير اين صورت براي هميشه از جهان فرهنگي دورة گذار ، سازگار كند
زيستي زبان مسئلة زبان در دورة گذار مشكل نحوة هم، بنابراين. شودخارج مي

عناصر زباني مدرن در زبان  يا چگونگي دروني شدن، سنتي با زبان مدرن
  . )20: تاهمان، بي( بلكه امر درست عكس اين مطلب است، سنتي نيست

  در: مسئلة زبان براي اصحاب گفتار سياسي معاصر آن است كه اولاً
ها چگونه زبان سنتي در كنار زبان مدرن باقي بماند و در هاي سياسي آنپروژه

زبان مدرن تركيب شود كه به صورت به چه شكلي با : ثانياً؛ آن منحل نشود
  . اي كنوني ظاهر نشودزبان ترجمه

هاي اساسي انديشه سياسي معاصر را متلاشي فرضنقد اخير آشوري پيش
انديشه سياسي معاصر مبتني بر اين انگاره است كه از دو جزء سنت و . كندمي

منفعل اين جزء متجدد زبان است كه فعال است و جزء سنت همواره ، تجدد
هاي مختلف به وسيلة انديشه سياسي معاصر مدلل اين امر به شيوه. باشدمي
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  كند كه در دورة تصلب سنتجواد طباطبائي بيان مي، به عنوان مثال. گرددمي
بايد مي، بنابراين. توان از امكانات سنت براي پرسش از سنت استفاده كردنمي

  تا 62: 1374طباطبايي ب، ( ه دادهاي اساسي تجدد اوليه را به سنت ارايپرسش
71( .  

گويد دو او مي. كندداريوش شايگان به صورت ديگري انگارة فوق را بيان مي
راه اول مربوط به زماني است كه سنت زنده است و : راه در برابر سنت وجود دارد

در اين فرض بودن و شناختن . كنندمتفكران سنتي همان راه قدما را طي مي
دورة ، بديهي است كه دورة گذار. سان استسنخ و يكرون سنت همافراد در د

. تنها راه مواجهه با سنت راه دوم است، بنابراين. شودزنده بودن سنت تلقي نمي
طبق راه دوم كه متفكر از گردونة سنت خارج است و مطالعة سنت به وسيلة 

در اين هنگام . )20: 1377شايگان ج، ( پذيردابزارهاي خارج از سنت انجام مي
نگرد و نوع طرف به سنت ميمتفكر با نگاه سوم شخص و به عنوان يك ناظر بي

بود متفكر غير از زمان شناخت او ، در اين فرض. نگاه او به سنت انتقادي است
  . باشدمي

او اجتهاد . گيرداي را مفروض ميمحمد مجتهد شبستري نيز چنين انگاره
به نظر ، در نتيجه. داندفهم متون ديني ميهاي جديد در را كاربرد روش

انديشة ديني همان فهم متون ديني متناسب با علوم و معارف زمانه ، شبستري
  اگر نقد اساسي آشوري درست باشد در آن صورت سازوكار. خواهد بود

هاي اساسي ورزي اصحاب گفتار سياسي جديد درست برخلاف ويژگيانديشه
طور كه پيش از اين نيز بيان شد يكي از همان. كندها عمل ميانديشة آن

مسائل اصلي انديشه سياسي معاصر جمع ميان عناصر سنت و تجدد به صورتي 
  . مند و آگاهانه استنظام

دهد كه ويژگي جا به نحو حادتري خود را نشان مياين مشكلة نظري آن
ن اي. عمدة انديشه سياسي معاصر ايجاد و گسترش مطالعات آكادميك است

بدان معناست كه انديشه سياسي معاصر از همان آغاز مانعي زباني و فرهنگي 
  . اش داردبراي اتصاف به صفت مشخصه
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مبني بر عدم امكان تلفيق عناصر سنتي و مدرن در انديشه  نقد آشوري
اي درباره وضعيت معاصرت جامعه ايران ارايه هاي تازهبصيرت، سياسي معاصر

ي كه آشوري به مسئله چالش زباني در شرايط حاضر به ويژه توجه. دهندمي
اي تري بر انديشه رسد كه نقد ريشهاما به نظر مي، دهد بسيار اساسي استمي

 كه وضعيت معاصراينو آن  وارد استاز منظر هرمنوتيك ژرفا سياسي معاصر 
اي است كه ابزار شناخت سنت و تجدد ِ جامعه ايران به گونهشيوه بودنو 

  . هاوگو ميان آنگفت يندارد تا چه رسد كه امكان برقراروجود 
ها را تواند آندو ادعاي بزرگ دارد كه نمي، انديشه سياسي معاصر، بنابراين

كه اين انديشه سازوكار شناخت سنت و تجدد را اول اينادعاي : مستدل سازد
وگويي تگف اين انديشه توانسته است ميان اين عناصر، دوم آنكهدعواي دارد و 

  . انتقادي ايجاد كند
تواند انديشه سياسي معاصر نميادعاي مقال حاضر آن است كه اساساً 

، در وضعيت معاصر، هاي اين انديشهبر اساس آموزه. سنت و تجدد را بشناسد
جا كه امكان مطالعة سنت يا از آن، كه سنت متصلب شده استدليل آنه يا ب

  . نگاهي از بيرون سنت بدان نگريستبايد با ، از درون آن ممكن نيست
انقلاب معرفتي چند دهة اخير ، به عقيدة هواداران انديشه سياسي معاصر

ها خواهان آن، از اين رو. امكان مطالعة سنت و تجدد را فراهم كرده است
استفاده از اين امكانات جديد براي مطالعة وضعيت فرهنگي جديد ايران 

منتها در  ـخواهان كاربرد روش فوكويي  يئاطباطب، به عنوان مثال. هستند
كه در حالي، )372: 1374طباطبايي ب، ( براي مطالعة سنت است ـ جهت عكس
  دست آمده به وسيلة فلسفة تحليلي سخن ري از امكانات بهئسروش و حا

شايگان ، كند و سرانجاماما شبستري از هرمنوتيك هواداري مي، گويندمي
  . هاي پساتجدد استخواهان كاربرد آموزه

شرط تحقق نقد عناصر زباني ، هاگرچه عقلانيت آگاهانه و انتخابِ رجحان
هاي ارزشي مختلف اساس ل هنجاري گزينش ميان نظامئاما در مسا، است

رغم اصرار به شناخت انديشه سياسي معاصر علي، بنابراين. استواري ندارد
زيرا مطالعة سنت ، آن را نداردابزار شناخت  عملاً، عناصر سنتي فرهنگ ايران
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هاي انتقادي است و مطالعة ناآگاهانه و فاقد جنبه با نگاهي درون سنتي نوعاً
وگويي انتقادي دربارة نسبت آن از منظري برون سنتي مسبوق به انجام گفت

  ،بنابراين. سنجي وضعيت حالِ حاضرِ ايران با تجدد و پساتجدد است
  . انند سنت را بشناسندتووگويي نميفكران گفتروشن

اين ، شناخت سنت امكانصرف نظر از ، در وضعيت كنوني جامعه ايران
توان تجدد و پساتجدد را مي آيا، پرسش نيز مطرح است كه در وضعيت گذار
هايي در شناخت عناصر تجدد و شناخت؟ آيا اين وضعيت موجب بروز كژتابي

  شود؟ پساتجدد نمي
انديشه سياسي معاصر توان شناخت تجدد ادعاي مقال حاضر اين است كه 

كنند كيد ميأوگويي بر اين مسئله تفكران گفتروشن. و پساتجدد را هم ندارد
ناقص و تقليدي جذب فرهنگ ، كه انديشة تجدد و پساتجدد به شكل وارداتي

به صورت شود كه تجدد و پساتجدد اين امر موجب مي. جديد ايران شده است
امكان شناخت انتقادي ، ايدئولوژيك وارد آگاهي جديد ايراني گردد و در نتيجه

عدم شناخت سنت از يك سو و آگاهي ، به اين ترتيب. آن فراهم نگردد
شود كه انديشه ايدئولوژيك از تجدد و پساتجدد از سوي ديگر موجب مي

اين در صورتي است . نتواند سنت و تجدد را بشناسد سياسي معاصر ايران عملاً
سيس انديشة أوگوي انتقادي ميان عناصر سنت و تجدد براي تكه گفت

  . سياسي معاصر اهميتي اساسي دارد
صرف نظر از توان يا عدم توان شناخت ، معاصر سياسي انديشه انديشه

كيد اين انديشه بر أبه رغم ت. تري داردمشكل اساسي، عناصر سنتي و متجدد
وگويي ميان گفت، ن عناصر فرهنگي جامعه معاصر ايرانوگو مياانجام گفت

  . شوداجزاي سنتي و جديد اين انديشه مشاهده نمي
عناصر سنتي به نفع عناصر ، وگوييفكران گفتهاي روشندر غالب طرح

لازم به ، براي اجتناب از سوء برداشت. شوندتجدد سياسي كنار گذاشته مي
رسيدن به يك ، انديشه سياسي معاصر وگو درتوضيح است كه منظور از گفت

وگو بلكه گفت، فرمول براي جمع كردن بعضي از عناصر سنتي و مدرن نيست



  57  | يراتفگنرود قدن ات هئراا از: ييوگوتفگ ناركفشنروسي يار سفتاگ سيررب
هاي مختلف موجود در فرهنگ كنوني و تصميم آگاهانه ي شناختن لايهابه معن

  . ها در وضعيت معاصر استبراي موافقت يا مخالفت با حضور آن
  توان مشاهده كرد كهكارا ميآش، وگوبا ملاحظه اين معنا از گفت

براي اين . دنرا نداراين منظور وگويي ابزارهاي ضروري براي فكران گفتروشن
 :مطالعاتي از قبيل؛ گسترش يابد1 ايكار نخست لازم است كه مطالعات مقايسه
، ءمقايسه ميان فلسفه سياسي مشا، تطبيق ميان فقه سياسي شيعه و اهل سنت

 هايفلسفه چنين كهـ درصورتيلسفه سياسي متعاليه فلسفه سياسي اشراق و ف
 ايمقايسه بررسي،  ـباشد داشته وجود اسلامي ـفرهنگ ايراني سياسي در خرده

  ... .و اشعري و معتزلي سياسي كلام با شيعي سياسي كلام
  و ميان عناصر سنت و تجدد لازم استگدومين كار براي ايجاد گفت

 ايران 4هايِنسبت به خرده فرهنگ 3و بينا فرهنگي 2ايـ رشتههاي بيناديدگاه
به عنوان نمونه مطالعات تطبيقي ميان رشته حقوق عمومي با فقه ، رواج يابد
  مقايسه فلسفه سياسي اسلامي با انديشه سياسي ايران باستان و، سياسي

  ... .هاي دروني شده از انديشه سياسي غرب در فرهنگ ايرانِ كنوني وفهم
اتخاذ ، وگو ميان عناصر سنت و تجددكار براي برقراري گفتين و سوم

اين درحالي است . باشدمي 6در قبالِ فرهنگ جديد ايران 5ديدگاهي فرا فرهنگي
  معاصر به صورت آكادميك وارد قلمروهاي مطالعاتي يكه انديشه سياس

معاصر به دو دليل عمده  يانديشه سياسخلاصه آن كه . وگويي نشده استگفت
: وگويي چند فرهنگي در شرايط كنوني ايران داشته باشدوانسته است گفتنت

  پساتجدد و عدم امكان برقراري، تجدد، عدم امكان شناخت عناصر سنت
 . وگو ميان اين عناصرگفت

                                                 
1. Comparative 
2. Interdisciplinary 
3. Inter-Cultural 
4. Sub-Cultural 
1. Meta-Cultural 
2. New Cultural 
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 گيرينتيجه
به رغم ، ورزي سياسي معاصرن است كه انديشهايمدعاي نوشتار حاضر 

به سمت ، وگوييكيد بر خصيصه گفتأايدئولوژي و تشعارهايش مبني بر ضديت با 
. اش سوق يافته استهاي فرهنگيوگو ميان لايهانديشي ناشي از فقدان گفتخيال

اي بنيادگرا ظاهر شده از اين روست كه در شكل نهايي خود يا به صورت انديشه
  فكراناين در حالي است كه روشن. زدهاي غرباست و يا به صورت انديشه

اي انديشه، سياسي معاصر بتوانند وگويي اميدوار بودند كه با توليد انديشهفتگ
اي كه آن را به وسيله انديشه؛ كارآمد و مناسب با وضعيت معاصر ايران ايجاد كنند

كيد بر ضرورت و أخصيصه ضد ايدئولوژيك ت: تعريف كرد توانشش شاخصه مي
ي جمع ميان اعتقادات بومي و پساتجدد تلاش برا، تجدد، لزوم فهم فلسفي سنت

ها تبادل غيرتقليدي انديشه؛ جاي ضديت با آنرقابت با غرب به؛ هاي جهانيارزش
اما تجربه سه دهه ، و توجه به وضعيت معاصرتهاي نوين وگو با ارزشو گفت
اند به دليل ناتواني ها نتوانستهفكران نشان داده است كه آنورزي اين روشنانديشه

  شناخت ايدئولوژيك تجدد و پساتجدد و عدم برقراري، سنت در شناخت
  . انديشي رهايي يابنداز دام خيال، وگوي انتقادي ميان عناصر فرهنگيگفت
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  هانوشتپي

عبدالكريم سروش، : هاي متعددي ارايه شده است از جملهاين پروژه در ضمن نوشته .1
و  32، شماره 1375مهر، ، مجله كيان، شهريور و »تحليل مفهوم حكومت ديني«

و نيز ). 1378نشر صراط، : تهران. (6تر از ايدئولوژي، چاپعبدالكريم سروش، فربه
و عبدالكريم سروش، قبض و  1376مدار و مديريت، تهران، صراط، ، عبدالكريم سروش

 . 1369بسط تئوريك شريعت، تهران، صراط، 

محمد مجتهد شبستري، : ان ديدتوبيشترين تبيين از اين پروژه را در اين منابع مي .2
، و محمد مجتهد شبستري 1379نقدي بر قرائت رسمي از دين، تهران، طرح نو، 

 28شنبه ، سه350، روزنامه نوروز، سال دوم، شماره »ديني از كدام زاويه سالاريمردم«
  . 1381مرداد 

از  آفاق فلسفه، ، و مهدي حائري1995شادي، : مهدي حائري، حكمت و حكومت، لندن .3
و مهدي  1379عقل ناب تا حكمت احكام، به كوشش مسعود رضوي، تهران، فرزان روز، 

  . 1361هاي عقل عملي، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، حائري، كاوش
4. Daryush SHaygan, Quest-ce quune Revolution religieuse, (Paris: ALbin. 

Michel, 1991). And Daryush SHaygan, Cultural Schizophernia:  Islamic 
Societies Confronting the West, (Washington: Syracuse University Press, 
1997) 

زدگي جديد هويت چهل تكه و تفكر سيار، ترجمه فاطمه چنين داريوش شايگان، افسونهم(
  ). 1380ولياني، تهران، فرزان روز، 

و جواد ) 1380اي بر نظريه انحطاط ايران، تهران، نگاه معاصر، جواد طباطبائي، ديباچه .5
و جواد طباطبائي،  1385طباطبائي، مكتب تبريز و مباني تجددخواهي، تبريز، ستوده، 

  . 1386نظريه حكومت قانون در ايران، تبريز، ستوده، 
  

  منابع
 ،وبلاگ جستار، »مشكل زباني ما«، اريوش، دآشوري .1

http,//ashouri. malakut.org/archives/2005/03/post_1. shtml ،)1382( . 

  جا،بي، 4پدرام، مسعود، در انديشه سياسي در جهان اسلام از فروپاشي عثماني، ج  .٢
 . تابي

  . 1383، ني نشر، تهران، 3چاپ ، موج چهارم، ترجمه منصور گودرزي، ، رامينجهانبگلو .3
 . تاجا، بيبي، اسلام آفاق فلسفه از عقل ناب تا حكمت، )الف(، مهدي حائري .4

 .تاجا، بي، حكمت و حكومت، بي)ب( ـــــــــــــ .5
 . 1369تهران، صراط،  عبدالكريم، قبض و بسط تئوريك شريعت،، سروش .6
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  . 1378، تهران، صراط، 6، چاپ تر از ايدئولوژيفربهـــــــــــــــــ ،  .7
  . 1372، تهران، اميركبير، 2، آسيا در برابر غرب، چاپ)الف(، داريوش شايگان .8
  . زدگي جديد، افسون)ب(ــــــــــــــــ  .9

، نگاه معاصر، تهران، 1ج، تاريخ انديشه سياسي جديد اروپا، )الف(، جواد طباطبائي .10
1382 .  

 .1374، طرح نو، تهران، ابن خلدون و علوم اجتماعي، )ب( ــــــــــــــــ .11
، در انديشه سياسي در جهان اسلام از فروپاشي خلافت اكبر، عليكمالي اردكاني .12

  .تاجا، بيبي، 3عثماني، ج
 . 1379، تهران، طرح نو، 4، هرمنوتيك، كتاب و سنت، چاپ، محمدشبستري يمجتهد .13

  . تاجا، بيبي ، نقدي بر قرائت رسمي از دين،ــــــــــــــــــ ، محمد .14
در انديشه سياسي در جهان اسلام از فروپاشي » عبدالكريم سروش«خدايار، ، مرتضوي .15

اكبر عليخاني، تهران، پژوهشكده مطالعات اجتماعي و فرهنگي، خلافت عثماني، علي
  .تابي

، 5منصورنژاد، محمد، در انديشه سياسي در جهان اسلام از فروپاشي خلافت عثماني، ج  .16
 . تاجا، بيبي

، 5حوزه عمومي، ترجمه حسين بشيريه، چاپ ، يورگن هابرماس، نقد در ، رابرتهولاب .17
   .1385تهران، نشرني، 

در دو (پژوهشي انتقادي در باب وضعيت انديشه سياسي معاصر ايران «، ، محمدپزشگي .18
نامه دكتراي علوم سياسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز، ، پايان»)دهه اخير

  . 1389رشته علوم سياسي، 
رهيافتي براي مطالعه انديشه سياسي معاصر «، ، محمديگپزش ، محمد وتوحيدفام .19

  ). 1388بهار ( 17المللي، شماره هاي سياسي و بين، رهيافت»ايران
، »...چندگانگي فرهنگي و، هويت، حقيقت، ايدئولوژي، اسطوره«، )ج(، داريوش شايگان .20

  . 1377تير ، 12شماره ، راه نو
21. Cultural Schizophernia, op. cit.  
22. Quest-ce quune Revolution religieuse, op. cit. 
23. Cultural Schizophernia, op. cit. 
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   نقداًدراسة الرؤية السياسية للنخب طرحاً و
   1محمد البزشكي

   :الخلاصة
يمكن تقسيم الرؤية السياسية الإيرانية الى مرحلتين وعهدين وهما العهد القديم والعهد 

سنة مضت  150الجديد ويعود تاريخ الرؤية السياسية الجديدة وحسب المدة الزمانية الى 
   :وشهدت خلالها ثلاثة مراحل وهي كالتالي

الرؤية السياسية المتقدمة والتي بدأت منذ إطلاع الأيرانين وإنفتاحهم  :المرحلة الأولى
على الغرب واستمرت هذه الحقبة حتى إنتهاء الحرب العالمية الثانية وكان الهاجس والهم 
الأكبر الذي يراود هذه الرؤية هي تعويض التخلف السياسي والوصول الى مراحل متطورة 

   .لمشروطةعن طريق القانون وتأسيس حكومة ا
الرؤية السياسية ذات الهوية وقد بدأت تلك المرحلة منذ الحرب  :المرحلة الثانية

العالمية الثانية واستمرت الى وقتنا الحاضر واما هاجسها الأصلي فهو ترسيم وترسيخ 
   .الهوية الإيرانية بشكل عام والهوية السياسية بشكل خاص

رة وركزت على مسألة التقليد والتجديد الرؤية السياسية المعاص :المرحلة الثالثة
بواسطة مجموعة من  1370والتمازج والتزواج بينهما بشكل أكاديمي وتأسست من سنة 

المثقفين والنخب الإيرانية وتطرقت المقالة التي نحن بصددها الى التعرف على معالم 
  .الرؤية السياسية الجديدة

التقليد  ،الرؤية السياسية المعاصرة ،الرؤية السياسية الجديدة :المصطلحات المحورية
   .البحث عن الهوية ،والتجديد

  
  

    

                                                 
 .عضو في الهيئة العلمية في معهد الدراسات والبحوث للعلوم والثقافة الإسلامية. 1

pezeshki_mohammad@yahoo. com 
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The Analysis  of  the  Political Discourse  of Dialogic  Intellectuals: 

From Presenting to Criticizing Intra‐discourse 
 
Mohammd Pezeshgi1 
 
Abstract 
The political thought of  Iran can be divided  into two parts: the old and 

the  new.  The  new  era  of  the  Iranian  poli cal  thought  started  150 
years ago. During this 150‐year‐old period,  Iran has witnessed three 
strands  to  its  political  thought.  First,  developmentalist  political 
thought, which  started with  Iranians’  familiarity with  the West  and 
lasted until the World War  II. That strand to the political thought  in 
that  time  was  mainly  concerned  with  compensation  for  political 
retardation,  development  through  constitutionalism  and  the 
establishment of  a  constitutional  government.  The  second was  the 
identitist political thought, which started from the World War  II and 
still continues. This strand is primarily involved in creating the Iranian 
identity  in general and the political  identity in particular. The third is 
the contemporary political thought, which has focused on the  issues 
of  tradition  and modernity  and  academic  intermixture  of  the  two. 
This thought was brought up by a group of Iranian intellectuals in the 
1370s. The present paper tries to  iden fy this new poli cal thought 
in Iran.   

 
Keywords:  new  political  thought,  contemporary  political  thought, 

tradition and modernity, identitism  
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